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سـرآغاز. یکی از خیابان های مرکز ایالت سـچوان

بـه  را  خـود  آب  فـروش  وانـگ  اسـت.  غـروب  )هنـگام  
گران معرفی می کند.( تماشا

مـناینجـادرمرکـزایالـتسـچوانآبمیفروشـم. وانگ 

باشـد،مجبـور کـم گـرآب ا اسـت. پرزحمتـی کار
گر میشـومبـرایآوردنآنراهدرازیراطـیکنـموا
یادباشد،بازارمکسادمیشود.امابههرصورت، ز
فقـرعجیبـیبرسراسـرایالتمـاحکومتمیکند.
کـهدیگرفقـطخدایان عقیـدۀعمـومبـرایناسـت
از خوشـبختانه کننـد. کمـک بـهمـا میتواننـد
حشمداریکهمدامدرحالسفراست،شنیدهام
راهاندواینجا کهچندتنازخدایانعالیمقامدر
داشـت. را انتظارشـان میتـوان هـم سـچوان در
سـتمدیدگان شـکوۀ فریـاد  از هـم آسـمان ظاهـراً
کـه اسـت روز سـه الان اسـت. آمـده سـتوه بـه
علیالخصـوصنزدیکهایغروب،اینجاجلوی
که دروازهبهانتظارمیایسـتمتااولینکسـیباشـم
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بـهآنهـاخوشآمـدمیگویـد.بعـدازورودآنهـابـه
شـهر،مسـلماًچنینفرصتینصیبمنخواهدشـد،
کرد زیرااشخاصمعتبریآنهارااحاطهخواهند
که گرفتـارخواهنـدشـد.امیـدوارم وآنهـاسـخت
کـهدسـتهجمعی آنهـارابشناسـم.معلـومنیسـت
توجـه جلـب کـه بیاینـد تکتـک شـاید بیابنـد.
کـهنمیتوانندباشـند،چـونظاهراً نکننـد.اینهـا
کـه در حـال  کارگـری  برمیگردنـد. )بـه چنـد  کار ازسـر
اثـر عبـور هسـتند، نـگاه می کنـد.(شـانههایآنهـادر

حمـلبارهـایسـنگینافتـادهاسـت.آنیکـیهم
غیرممکـناسـتخـداباشـد.انگشـتهایشپراز
کارخانـۀ کارمنـد کثـرمیتوانـد جوهـراسـت.حدا
سیمانباشد.اینحضراتهم)دو مرد از آنجا عبور 
می کننـد.(هیچشـباهتیبهخدایـانندارندوظاهر

کتککاری کهاهل کسـانیمیبرد خشـنآنهابه
نیـازینیسـت.  کار ایـن بـه را هسـتندوخدایـان
فـرق سـایرین بـا کامـاً نفـر، سـه آن آنهـا، ولـی
کارگـروکارمند بـه دارنـد.خـوبتغذیـهشـدهاندو
گردوخاکاست نمیبرند.کفشهایشانهمپراز
آمدهانـد. راهدوری  از کـه آناسـت نشـانۀ ایـن و
مـن، اسـت،خودشـانهسـتند.سـروران درسـت

ک می افکند.( بندۀفرمانبردارشما! )خود را به  خا
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)باخوشحالی(:منتظرمانبودید؟ خدای  اولی

مـن فقـط ولـی می دهـد(: آب  آن هـا  بـه   )درحالی کـه  وانگ

راهاید. کهدر میدانستم
ماامشببهجایخوابیاحتیاجداریم.جاییرا خدای  اولی

میشناسی؟
در شـهر تمـام اسـت. فـراوان جـا جـا؟ یـک فقـط وانگ

بـهایـن اختیـارشماسـت،سـرورانمـن.بسـتگی
کجاراانتخاببفرمایید. کهشما دارد

گویایی رد و بدل می کنند.( )خدایان نگاه های  
کـردی،بگیـر،پسـرم!بـه کـهپیـدا اولیـنجایـیرا خدای  اولی

کن! کهرسیدی،امتحان اولینخانهای
از شـهر کلهگندههـای کـه میترسـم ایـن  از فقـط وانگ

کـهچرایکـیازآنهارابـردیگری مـندلگیـرشـوند
ترجیحدادهام.

کـهپیـدا پـسبـهتـوامـرمیکنیـم:اولیـنجایـیرا خدای  اولی

کردی،بگیر!
کنید. آنجاخانۀآقایفواست.یکلحظهصبر وانگ

)به طـرف خانـه ای مـی رود. به در می کوبد، اما پیداسـت  
که او را نمی پذیرند. با سرخوردگی برمی گردد.(

ازبدشانسی،آقایفودرخانهنبود.مستخدمهایش وانگ

هـمجـرأتنمیکننـد،بـدوناجـازۀاودسـتازپـا
کننـد،چـونآدمسـختگیریاسـت.حتمـاً خطـا
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وقتیبشنودچهکسانیرابهخانهاشراهندادهاند،
محشربهپامیکند،مگرنه؟

)بالبخند(:البته. خدایان

کنیـد.خانـۀپهلویـیمـال یـکلحظـۀدیگـرصبـر وانگ

پیرزنیاسـتبهنامسـو.مطمئناًخیلیخوشحال
خواهدشد.

 از آنجا هم رانده می شود.(
ً
)به  آن سمت می رود، اما ظاهرا 

کنـم.صاحـبایـنخانـه بایـدازآنخانـهسـوال وانگ

کـهوضـعآنخیلـی کوچکـیدارد کـهاتـاق گفـت
نامرتباست،الانمیرومسراغآقایچینگ.

ولـیهمـاناتـاقکوچـکهمبرایماکافیاسـت. خدای دومی

بگومیآییم.
گـرتـروتمیـزنباشـد؟شـایدپـرازعنکبـوت حتـیا وانگ

باشد.
کـهعنکبـوتباشـد،حشـره مانعـینـدارد.جایـی خدای دومی

کمترپیدامیشود.
)بـا مهربانـی به وانگ(:بروسـراغهمانآقایچینگ خدای سومی

نفـرت عنکبـوت از مـن پسـرم. دیگـری، کـس یـا
دارم.

)وانگ به در خانه ای می کوبد و داخل می شود.( 
ماراازشرخدایانمصونبدار!بهاندازۀکافیدردسر صدایی از درون خانه

داریم.
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خیلـی چینـگ آقـای بازمی گـردد(: خدایـان  )نـزد  وانگ

متأسـفاسـت.خانـهاشپـرازبسـتگاناوسـتو
ازایـنروجـرأتنمیکنـدبـهشـمارونشـانبدهـد،
سـروانمـن.بیـنخودمـانباشـد،بهنظـرمآدمهای
کهنمیخواهدشـما نابابیدرمیانآنهاهسـتند
بـد کـهدربـارۀاو ایـنمیترسـد آنهـاراببینیـد.از

کنید.علتشهمیناست. قضاوت
مااینقدررعبانگیزهستیم؟ خدای  اولی

فقطبرایآدمهایبدذات،مگرنه؟همهمیدانند وانگ

کـهدیرزمانـیاسـتایالـتکـووان۱پیدرپـیدچـار
سیلمیشود.
راستی؟چرا؟ خدای  اولی

خوب،برایاینکهاهالیآنجاازخدانمیترسند. وانگ

چـهجفتگهـا!بـرایاینکـهدرحفـظوحراسـت خدای دومی

کردندتااینکهسـرانجام کوتاهی سـدبزرگآنقدر
فروریخت.

امیدیداری،پسرم؟ هیسسس! )به  وانگ(:هنوز خدای  اولی

کافیسـت میکنیـد؟ کـه اسـت سـوالی چـه ایـن وانگ

چنـدتـاخانـهپیشتـربـرومتـابتوانـمجایـیبرایتان
کـهازشـما کنـم.همـۀمـردمآرزودارنـد انتخـاب

1. Kwan
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کننـد.ایـنچنـدجـابدشانسـیآوردیـم. پذیرایـی
کهشدید؟الانبرمیگردم. متوجه

)بااکراه راه می افتد و در میان خیابان سرگردان می ایستد.( 
گفتم؟ دیدید خدای دومی

ممکناستواقعاًتصادفیباشد. خدای  اولی

کـووانتصادفـی  بـود،در درشـهرشـون۱تصادفـی خدای دومی

از کسـی دیگـر هـمتصادفـی؟ درسـچوان و بـود.
خـدانمیترسـد.چـرانمیخواهیـدایـنواقعیـترا
یـتمـابـاشکسـتمواجـهشـده، بپذیریـد؟مأمور

کنید. بهتراستاعتراف
بر هنـوزهـمامـکانداردهـرآنبـهآدمهاینیکـوکار خدای  اولی

یم.نبایدبهاینزودینومیدشد. بخور
کـهدنیـامیتوانـدبـههمیـن درقطعنامـهذکـرشـده خدای سومی

اینکـه بهشـرط بمانـد، باقـی هسـت کـه وضعـی
کـهزندگـی کافـیآدمهایـیپیـدابشـوند بهانـدازۀ
گراشـتباه انسـانیوشـرافتمندانهایرابگذرانند.ا
اینافراداست. نکنم،آبفروشخودشیکیاز

آنجـا  کـه همان طـور سـرگردان  وانـگ مـی رود  )بـه  طـرف  
ایستاده است.(

کـه موقـع همـان میکنـد. اشـتباه متأسـفانه کـه خدای دومی

1. Schun
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لیوانـشبهماآبداد،متوجهجریان آبفـروشدر
کن! شدم.بگیرنگاه

)لیوان را به خدای اولی نشان می دهد.( 
تهآندوجداردارد. خدای  اولی

آدمحقهباز. خدای دومی

اوراخطمیکشیم.تنهایکنفرفاسد خوب،دور خدای اولی

کسـانیرا کافی چیزیراثابتنمیکند.مابهقدر
کهشـرایطماراداراباشـند.باید کرد پیداخواهیم
که کنیم.دوهزارسـالاسـت لااقلیکنفرراپیدا
کـهدنیـانمیتواند فریـاداعتـراضمـردمبلندشـده
بهاینترتیـبپیـشرود،کههیچکـسنمیتوانددر
ایندنیاصالحباقیبماند.بایدبالاخرهعدهایرا
قادرندفرمانهایما کههنوز بهآنهانشـاندهیم

کنند. رااجرا
گیرآوردنجامشکلاست؟ )به  وانگ(:شاید خدای سومی

امانهبرایشـما،بهچهفکرمیکنید؟اینتقصیر وانگ

بـرای کنـم، کـهنمیتوانـمجایـیپیـدا مـناسـت
رادرستنمیدانم. کار اینکهراهورسماین

نه،اینطورنیست.)برمی گردد.( خدای سومی

مثـلاینکـهدارنـدمتوجـهقضیـهمیشـوند. )عابری  وانگ

معـذرت آقـا، حضـرت می دهـد(: قـرار  مخاطـب  را 

کهبهشـمامتوسـلشدهام،ولیسهتن میخواهم
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کـهتمـاماهالـیسـچوان ازوالامقامتریـنخدایـان
الان میکشـند، را ورودشـان انتظـار سالهاسـت
میگردنـد. جایـی دنبـال دارنـد و هسـتند اینجـا
گربـاورنمیکنید، همینطـوربیاعتناردنشـوید.ا
کافـی خودتـانپیـشآنهـابیاییـد.تنهـایـکنفـر
ایـن کنیـد. عجلـه خـدا رضـای اسـت.محض
از را آنهـا تـاسـایرین اسـت. اسـتثنایی فرصتـی
بـهخانـۀخـوددعوتشـان چنگتـاندرنیاوردهانـد،

کنید.شایدبپذیرند.
)مرد عابر به  راه خود ادامه می دهد.( 

کـه را جریـان عزیـز، آقـای بـه  دیگـری(: )خطـاب  وانگ

یـد؟لازمنیسـتحتمـاً شـنیدید؟شـماجایـیدار
اتاقهایمجللیباشد.حسننیتشرطاست.

ازکجابدانمکهخدایانتوازچهقماشیهستند؟ مرد عابر

سـر میدانـدچهجـورمخلوقاتـیمیخواهنـد کـی
بکنندتویخانۀآدم؟

)مـرد عابـر داخـل مغازۀ دخانیات فروشـی می شـود. وانگ  
نزد خدایان برمی گردد.(

کهمطمئناًمیپذیرد. گیرآوردم بالاخرهیکنفررا وانگ 

)به لیوان که روی زمین گذاشته، نگاه می کند. با تردید و  
دسـتپاچگی خدایـان را از نظـر می گذرانـد. آن گاه لیوانش 

را برمی دارد و به  راه می افتد.(
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مثلاینکههواپساست. خدای اولی

)به محـض اینکـه مـرد از مغـازه بیـرون می آیـد(:خـوب، وانگ 

بالاخرهجاچیشد؟
کـهخـودمـنهـمتـویمسـافرخانه کجـامعلـوم از مرد

نمیخوابم؟
مشـکلجایـیپیـداکند.سـچوانراهـممیتوانیم خدای اولی

کنیم. ازلیستخارج
کنیـد. آنهـاسـهتـنازخدایـانوالامقامانـد.بـاور وانگ

گذاشـتهشـده، کـهدرمعابـد بـهمجسمههایشـان
یـدو گـرزودنـزدآنهـابرو عجیـبشـباهتدارنـد.ا

کنند. کنید،امکانداردقبول دعوتشان
جـا دنبـال برایشـان کـه کسـانی ظاهـراً )باخنـده(: مرد

میگـردی،ازآنحقّهبازهـایروزگارهسـتند.)دور 
می شود.(

)به دنبـال او ناسـزا می گویـد(: مردکـۀعوضـی!ازخـدا وانگ

بیاعتناییهـا ایـن بهخاطـر را شـما نمیترسـی؟
شـما بـه خدایـان جوشـاند. خواهنـد داغ قیـر  در
اعتناییندارند،ولیشماروزیپشیمانخواهید
داد. پـسخواهیـد تقـاص نسـل انـدر نسـل شـد.
شـماباعـثننـگسـچوانهسـتید.)پـس از اندکـی 
نمانـده شـنتۀروسـپی جـز کسـی دیگـر مکـث(:

است.محالاسترویمنرازمینبیندازد.
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بیـرون  سـر  دریچـه  از  )شـن ته  شـنته! می زنـد(: )صـدا  
می کند.(

جایـی نمیتوانـم آمدهانـد. مـا بـهشـهر خدایـان وانگ

برایشـانپیـداکنـم.تـومیتوانـیبـراییکشـببه
آنهاجابدهی؟

فکـرنمیکنـم،وانـگ.آخرچطـورنمیتوانیجایی شن ته

کنی؟ برایشانپیدا
بدهـم.سرتاسـرسـچوان توضیـح نمیتوانـم حـالا وانگ

چیزیجززبالهدانینیست.
پـسمـنبایـدوقتـیطـرفبیایـد،رونشـانندهـم! شن ته 

آنوقـتممکـناسـتبـرود.خیـالداردمـنرابـه
گردشببرد.

نمیشودهمینحالابیاییمبالا؟ وانگ

ولـینبایـدسـروصداراهبیندازید.میشـودباآنها شن ته

روراستبود؟
توبدانند. نه،آنهانبایدچیزیدربارۀکسـبوکار وانگ

کنیم. اصاًفکرمیکنمبهتراستهمینجاصبر
گردش؟ کهنمیروی بایارو

کرایـۀخانهرا گـرفردا اوضـاعخیلـیناجـوراسـت.ا شن ته

ندهم،بیرونممیاندازند.
درچنینشرایطینبایدحسابگربود. وانگ

را حرفهـا ایـن گرسـنه شـکم میدانـم، چـه شن ته
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را آنهـا نیسـت، چـارهای خـوب، نمیفهمـد.
میپذیرم.

)چراغ اتاقش را خاموش می کند.( 
مثلاینکهبیفایدهاست. خدای اولی

)هر سه به طرف وانگ می روند.( 
)کـه از مشـاهدۀ آن هـا جـا می خـورد(: بالاخـرهجـاپیـدا وانگ

ک می کند.( شد. )عرق پیشانی اش را پا
راستی؟پسراهبیفتیم. خدایان

یـم.بایـد یـادوقـتدار کارنیسـت.ز عجلـهایدر وانگ

کنند. اولاتاقراتمیزومرتب
پسهمینجامنتظرمینشینیم. خدای سومی

کـهخیلـیشـلوغاسـت.بهتـرنیسـت ولـیاینجـا وانگ 

کمیآنطرفتربرویم؟
اتفاقـاًمـامایلیـممردمراببینیم.برایهمینمنظور خدای دومی

همبهاینجاآمدهایم.
فقطبدبادسردیمیآید. وانگ

کردهایم. مابهاینچیزهاعادت خدای دومی

شـایدمیلداشـتهباشـیدشـبِسـچوانراببینید. وانگ

کمیقدمبزنیم؟ چطوراست
گردلت ماامروزخیلیراهرفتهایم.)بالبخند(:ولیا خدای  اولی

کهفقط کافیست اینجادورشویم، میخواهداز
کنی. لبباز
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)از آنجا دور می شوند.( 
بااینجاموافقی؟ خدای سومی

)آن سه آن طرف تر روی زمین می نشیند.( 
)عجولانه(: شبرانزددخترخانممجردیخواهید وانگ 

گذراند.اوخوبترینزنسچواناست.
چهخوب! خدای سومی

زمیـن  از را لیـوان داشـتم وقتـی گران(:  تماشـا )بـه  وانگ

نـگاه مـن بـه مخصوصـی طـور برمیداشـتم،
دیگـر پـیبردهانـد؟ قضیـه بـه یعنـی میکردنـد.

کنم. جرأتنمیکنمتویچشمهایشاننگاه
حسابیخستهشدی. خدای سومی

کمی.ازبسدویدم. یک وانگ

وضعاهالیاینجاخیلیبداست؟ خدای  اولی

وضعآدمهایخوب،بله. وانگ

)جدی(: وضعتوهمهمینطور؟ خدای  اولی

منظورتـانرامیفهمـم.مـنآدمخوبـینیسـتم،امـا وانگ

وضعمنهمچندانتعریفیندارد.
)در ایـن  لحظـه مـردی جلوی خانۀ  شـن ته ظاهر می شـود،  
چند بار سوت می زند و با هر سوتی وانگ از جا می پرد.(

)آهسته به وانگ(: مثلاینکهرفت. خدای  اولی

گیجی(: بله،بله. )با حالت  وانگ

)از جا بلند می شود و درحالی که ظرف آب را جا می گذارد،  
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بـه میـان میـدان مـی رود. در فاصلـۀ  رسـیدن او بـه  وسـط 

میدان، این کارها روی صحنه صورت می گیرد. مرد منتظر 

از آنجـا دور می شـود. شـن ته پاورچیـن از در خانـه بیـرون 

می آیـد و وانـگ را آهسـته صـدا می کنـد. بعـد به دنبـال او 

به طرف انتهای خیابان راه می افتد. در همین  موقع، وانگ 

آهسته شن ته را صدا می کند، اما جوابی نمی شنود.( 

دسـتمرادرحنـاگذاشـت.رفـت.دنبـالپولپیدا 
جایـی مـن درحالیکـه خانـه، کرایـۀ بـرای کـردن
منتظرنـد. و خسـته آنهـا نـدارم. سـرورانم بـرای
دیگـرنمیتوانـمپیـشآنهابرگردموبگویم:بازهم
کانـال نشـد.محـلسـکونتخـودم،یعنـیهمـان
وانگهـی نمیخـورد. آنهـا درد بـه کـه فاضـاب،
کـهدسـتشپیـشآنهـارو کسـی خدایـانهـمنـزد
بـههیـچ برنمیگـردم. نـه،دیگـر شـده،نمیآینـد.
آنجاسـت. قیمتـیبرنمیگـردم.امـاظرفآبمهنوز
را آن و بـروم نمیکنـم جـرأت چیسـت؟ تکلیفـم
کـه کسـانی بـرای نشـدم موفـق کـه حـالا بیـاورم.
بینهایـتمـورداحتـراممنانـد،جایـیپیـداکنـم،
ازچشمآنهاپنهان اینجامیروموخودمرادور از

میکنم.)پا به فرار می گذارد.(
که شـن ته سـر می رسـد. به   کاملًا از نظر دور نشـده  )هنوز  

این سو نگاه می کند و خدایان را می بیند.(
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خدایانشماهستید؟خیلیخوشوقتمیشوم، شن ته

گرکلبۀمحقرمنموردپسندشماواقعشود. ا
کجارفت؟ پسآنمردآبفروش خدای سومی

کردهباشم. گم بایداورا شن ته

کـردهدیگـربـهاینجـانمیآیـیوازاینرو حتمـاًفکـر خدای  اولی

کشیدهپیشمابرگردد. خجالت
یمپیششما. )ظرف آب را برمی دارد(:آنرامیگذار خدای سومی

بـهآناحتیـاجپیـدامیکنـد)با راهنمایی شـن ته وارد 
خانه می شوند.(

هنـوز  هـوا  می شـود.  روشـن  دوبـاره  و  تاریـک  )صحنـه  
کـه  شـن ته  به دنبـال  خدایـان  کـه  اسـت  گرگ ومیـش 

چراغـی در دسـت دارد، از خانـه خـارج می شـوند. بـا هـم 

خداحافظی می کنند.(

مهماننـوازیات بهخاطـر تـو  از عزیـز، شـنتۀ خدای  اولی

تنهـا تـو کـه نمیکنیـم فرامـوش هرگـز متشـکریم.
کـهمـارابـهخانـهاتراهدادی.ظـرف کسـیبـودی
اوهممتشـکریم آبفروشرابهاوبرگردانوبگواز

کهچنینانساننیکیرابهمامعرفینمود.
مـنآدمخوبـینیسـتم.بایداعتـرافکنمکهوقتی شن ته

کمـی خواسـت، جایـی شـما بـرای مـن از وانـگ
کردم. تردید

تردیـد،بهشـرطآنکـهبـرآنچیـرهشـوی،اهمیتـی خدای  اولی
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اینهـا کـهتـوبـهمـادادی،بیـشاز نـدارد.چیـزی
مـردموحتـی از یـادی بـرایعـدۀز ارزشداشـت.
بعضـیازخدایـاناینسـوالپیـشآمدهبودکهآیا
آدمهـایخـوبدردنیـاوجـوددارند؟ هنـوز اصـولًا
کـه درحقیقـتبـرایاثبـاتیـاردایـنمدعـیبـود
کنونباکمالمسرت نهادیم.ا اینراهدراز قدمدر
امیـد بـه ادامـهمیدهیـم. بـهجسـتوجویخـود

دیدار.
بـه هـم آنقدرهـا مـن مـن! سـروران کنیـد، صبـر شن ته

البتـهخیلـیدلـم نـدارم. خوبـیخـودماطمینـان
کرایۀخانهام میخواهـدآدمخوبـیباشـم،اماآخـر
کـهبهخاطـر کنـم کجـابپـردازم؟بایـداعتـراف رااز
بـهخودفروشـیشـدهام، تأمیـنمایحتاجـممجبـور
گلیـمخـودرا ایـنراههـمنمیتوانـم ولـیحتـیاز
کسـانیکـهاجبـاراً ازآببیـرونبکشـم.زیـراعـدۀ
مـن اسـت. یـاد ز کشـیدهشـدهاند، راه بـههمیـن
کیسـت کاریبگوییـد،انجـامدهـم. حاضـرمهـر
کـه ایـنبالاتـر کـهحاضـرنباشـد؟چـهسـعادتیاز
گرامی کنـم،والدینمرا فرمانهـایخدایـانرااجـرا
بهحقوق ازتجاوز باشـم.احتراز بدارمودرسـتکار
نظـرمارجداردووفـاداریبـههمسـر، همنوعـاندر
دلـمنمیخواهـدسـربار مـناسـت.هیـچ ایـدهآلِ
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کنـم.اماچطور دیگـرانباشـمیـابینوایـیراچپاول
حتـی گـر ا درحالیکـه بکنـم، را کارهـا ایـن تمـام
کنـم،از فرمانهـایشـمارااجـرا بخواهـمبرخـیاز

پایدرخواهمآمد؟
کـهبـهدلهـر اینهـاهمـهشـکوتردیـدیاسـت خدای  اولی 

کاریراهپیدامیکند. انساننیکو
خداحافـظ،شـنته.سـاممـنرابـهآبفـروشهـم خدای سومی

برسان.
میترسمتویدردسرافتادهباشد. خدای دومی 

موفقباشی. خدای سومی 

قبـلازهـرچیـزیسـعیکنخوبباشـی،شـنته. خدای  اولی

دسـت  حـال  در  می شـوند؛  رفتـن  )عـازم  خداحافـظ. 
تکان دادن.(

ولـیمـنازخـودممطمئـننیسـتم، )وحشـت زده(:  شن ته

سـروران.آخـرچطـورمیتوانـمخـوبباشـم،وقتـی
گرانیاست؟ چیزهابهاین

کاریازدسـتمـاسـاخته ایـنمـورد متأسـفانهدر خدای دومی

اقتصـادیدخالت امـور نیسـت.مـانمیتوانیـمدر
کنیم.

گـروضـعمالـیاش کنیـد.شـایدا یـکلحظـهصبـر خدای سومی

بهترباشد،زودتربتواندبهمقصودشبرسد.
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مانمیتوانیمچیزیبهاوبدهیم.بهدیگرخدایان خدای دومی

چهجوابیبدهیم؟
چرانمیتوانیم؟ خدای  اولی

)سرهایشـان را توی سـر هم می کنند و باحرارت به بحث  
می پردازند.(

گفتـیهنـوز کـه  اینطـور )بادسـتپاچگی بـه شـن ته(:  
اشـخاص مـا نپرداختـهای. را خانـهات اجـارۀ
کرایۀجایخوابمانرا بیبضاعتینیستیم.البته
میدهیـم.بیـا! )مبلغـی به او می دهد.(ولیبهکسـی
سـوءتعبیر اسـت ممکـن نگـو. چیـزی دراینبـاره

شود.
چهجورهم! خدای دومی

بـرایچـی؟کارخافـیکهنکردهایم.مـامیتوانیم خدای سومی

یم. کرایـۀمحـلخوابمـانرابپرداز بـاخیـالراحـت
کاربشـود،وجود کـهمانـعایـن درقطعنامـهچیـزی

ندارد.خوب،خداحافظ.
)خدایان به سرعت دور می شوند.( 


